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خطبة چهل و ششم(۱ 


و من کلام له علیه السَلام 


عند عزمه علی المسیر الی الشام و هو دعاء دعا به ریّه عند وضع رجله في 
الرکاب 


ود تن فرمود. 


خطبه در یک نگاه 

این خطبه یا صحیح‌تر این دعاء در عين کوتاهی نکته‌های جالب و عمیقی در 
بردارد؛ اولاً تمام مشکلاتی را که دراین سفر محتمل بوده امام 1 تحت سه عنوان 
بیان کرده, و از آنها به خدا پناه می‌برده سپس خداوند را به عنوان یار همسفر, و 
جانشین در میان بازماندگان و خانواده, توصیف می‌کند که بمنزلهٌ دلیلی است بر 


تفا خی اه یا شضیی ای ای که قاری بش اند ار ان حضرت :32 نقل 
1 امه اشییج مزاحم» دا مین و بعضی از مورشعن تیه رت 
همان گونه که سید رضی در یل این کلم آوده اه همزمز 
امیرمومنان علی تس آن را با جمله‌های پرمعنای دیگری تکمیل نموده است. «اعثم» کوفی نیز در کتاب 
و «قاضی نعمان مصری» این دعا را با اضافات و تفاوتهایی در کتاب دعائم الاسلام 
آورده و می‌گوید امام مج به هر سفری می‌رفت این دعا را تلاوت می‌فرمود. .۰(مصادر نهج‌البلاغه جلد 5 


صفحهٌ ۱۲). 
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بخش اوّل دعا توصیفی که برای غیر خدا متصور نیست. و تنها احاطةٌ ذات پاکش بر 
همه کائنات این معنی را محقق می‌کند. 





۶ هو ره ۶و مه مه هو ره ی یر مر رم و تفر دق 
اللهم [ني آعود يك من وعتاء السفر و کاب المیقلب و سوء 


مه ر 4.2 دوع و رز مهار ر مور 4 ۶ و رم ٩۶‏ ر ۳ 0 
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انت الخليفة في الاهل. و لایجْمعهما غیرك. ان المُشتخلف لایکون 
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مشتصحیا. و المستصحب لایکون مستخلفا! 
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درجمه 

بار الها من از رنج و مشقّت این سفر و بازگشت پر اندوه از آن» و مواجه شدن با 
منظرةُ ناحوشایند در خانواده و مال و فرزند» به تو پناه می‌برم. خداوندا! تو در سفر 
همراه مایی و نسبت به بازماندگان ما در وطن سرپرست و نگاهبانی. و جمع میان 
این دو را هیچ کس جز تو نمی‌توانده زیرا آن کس که سرپرست بازماندگان است؛ 
همسفر نتواند بود. و آن کس که همسفر است جانشینی انسان را (در خانه و 
خانواده‌اش) نمی‌تواند برعهده گیرد (آری تنها تویی که قادر بر هر دو هستی)! 


شرح و تفسیر 
خداوندا از رنج سفر به تو پناه می‌برم! 

بی‌شک مردان خدا و اولیاءاللّه در همه حال متوجه خدا بوده‌اند. ولی در 
مشکلات و حوادث مهم و پیچیده توجه بیشتری به ذات پاک او داشته‌اند. و کار 
خود را در این گونه موارد با دعا و توسل به ذات پاکش شروع می‌کردند که هم 
راهگشا بود. و هم ماية قرّت قلب و آرامش روح و اعتماد به نفس! 


0۱۶ نهج‌البلاغه 


امام ی که پیشوای این خیل عظیم بود به هنگامی که پا در رکاب گذاشت : 
عازم میدان صفین شود به پیشگاه خداوند چنین عرضه داشت: 

«بارالها من از رنج و مشفّت این سفر و بازگشت پر اندوه از آن» و مواجه شدن با 
منظرة نانحوشایند در خحانواده و مال و فرزنده به تو پناه می‌برم». 

له نی غود بك من وعثاع۱ السْفرٍ و که" الْمتقلب" ۲ و شوء 
ْمنظر في هل و آمال و لول 

در واقع آنچه فکر یک مسافر را به خود مشغول می‌دارد سه چیز است که اماملْ 
تا مش فا که ات 

نخست مشکلات سفر است که با تعبیر به «وَعَثاء السْفْرا به آن اشاره شده است. 
دوم چگونگی بازگشت است که آیا انسان پیروزمند و با دست پرباز می‌گردد و یا 
شکسته حال و با دست خالی که با تعبیر « کاب الْمُْقلبِ» به آن اشاره شده است؛ 
و سوم نگرانیهای مربوط به خانواده و خانه و اموال که با تعبیر «سُوء امن في 
هل و المال و الوَلٍ» ذکر شده است. 

امام از تمام این مشکلات و امور نگران کننده به خدا پناه می‌برد. و حل هم آنها 
را از خدا می‌خواهد. 

ین کهآ اقارخه هنن ماه من اک زرف وله 
درگاه خداست. عرض می‌کند: «خداوندا! تو در سفر همراه مایی. و نسبت به 
بازماندگان ما در وطن» سرپرست و نگاهبانی و جمع میان این دو را هیچ کس جز تو 
نمی‌تواند داشته باشد» (أللَُم نت الصاجث فی السَفر, و نت ألْخْلیفة فی 


۱ - «وَعشاء» از ماده «وعث» (بر وزن درس) به معنی شنهای نرمی است که پای انسان در آن فرو می‌رود و 
انسان را از راه باز می‌دارد و او را به زحمت می‌افکند و از همین رو به زن چاق و فربه «وعثه» گفته می‌شود 
چرا که بر اثر سنگینی به راحتی قادر به حرکت نیست! 

۲ - «کّابة» به معنی ناراحتی و بدحالی و شکسته بالی است. و لذا به افراد شکسته بال و ناراحت کئیب 
۳ - «متقلب» از ماده «قلب» در اینجا به معنی بازگشت است. این واژه هم می‌تواند اسم مصدر باشد و هم 
اسم مکان و زمان و در اینجا معنی اسم مصدر مناسب‌تر است. 
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هل و َایَجَمَغهُما غیِرت). 

آری تنها خداست که ذات پاکش از زمان و مکان منژه است. و در عين حال 
احاطه به تمام مکانها و زمانها دارد. جایی به او نزدیکتر از جای دیگری نیست. و به 
همین دلیل هم در سفر با ماست و هم در حضر با زن و فرزندان و بستگان و دوستان 
ماو چه جالب است که زمام زندگی خود را به دست کسی بسپاریم که بر تمام شون 
الک ما ااظه دارکه ها با ماس وه سای اف مق و خعا لا 

و در آخرین جمله‌های این دعاء دلیل این موضوع را که هیچ کس جز خدا 
نمی‌تواند میان این دو حالت را جمع کند. چنین بیان می‌فرماید: «زیرا آن کس که 
سرپرست بازماندگان است همسفر نتواند بود و آن کس که همسفر است جانشینی 
انسان را (در خانه و خانواده‌اش) نمی‌تواند برعهده گیرد» ان لت ایکون 
مفشتضحیاء و لفُشتَصحت لایکون مُسْتَحْلفا!). 

آری تمام مخلوقات مادی مکان دارند. و به همین دلیل بودن آنها در یک جا مانع 
از بودن در جای دیگر است. این به خاطر محدودیت وجودی آنهاست. تنها وجود 
نامحدود پروردگار متعال است که نه مکان دارد و نه جهت. نه گذشته و حال و 
آینده, زمین و آسمان و دورو نزدیک و درون و برون نزد او برابر است. همان گونه 
که خودش فرموده (3 هو مََكُم یا ٩۲.»‏ 

زاو مایت هن ها باشد» و فَانْتْنا توَلواققةٌ وج له ۲۲4 «به هر طرف رو 
کنید رو به سوی او می‌کنید). 

مرحوم سید رضی در پایان این سخن می‌گوید: «قسمت نخستین این کلام از 
رسول خدال نقل شده و امیرمومنان علی لب آن را با جمله‌هایی فصیح و بلیغ 
تکمیل فرموده اشت نش آن جمله‌ها از «لای جمَغها غئرّك» تا پایان این کلام 
ی 


اوز منز اف ۴ ۲ -سورة بقره» ی ۰۱۱۵ 
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زکته 
فلسفه دعا 

کسانی که با منابع اسلامی سرو کار دارند به این نکته واقفند که دعا و نیایش در 
تعلیمات اسلام جایگاه ویژه‌ای دارد. تا آنجا که قسمت عمد؛ُ عبادات اسلامی را 
دعا و نیايش تشکیل می‌دهد. به گونه‌ای که روح عبادت دعا شمرده شده است 
و می‌خوانيم: «فزغُواللی اه عَزوجِل 
في حَوانچکخ. و الجَاوّوا له في مُلمَاتَکة و تضوغوا النه. فان الدْغاء شم 
العیاه‌ة!»؛ (در حوائج خود و به هنگام بروز مشکلات از خداوند مدد بطلبید و در 
سختیها به او پناه ببرید. و در پیشگاه او تضرع و دعا کنید. چرا که دعا روح و مغز 
عبادت است»(۱) 

در حدیث دیگری دعا به عنوان اسلحه مومن, و ستون خیم دین و نور آسمانها 
و زمین. معرفی شده است. (قال رَسُول الثه ت23: الدغاء سلاخ الْفوّمن. و 
عَمُود الّین, و نوز السُموات و ض)۲۱ 

و امیر مزمنان علیی می‌فرماید: «لذْغاء مفاتیحٌ الجاح. و مَقالیذ الْلاح»؛ 
«دعا کلید پیروزی و وسیلةٌ رستگاری است»" ۱ ۱ 

اين مسأله به قدری مهم است که قرآن مجید با صراحت می‌گوید: فْلْ ما َفیوّا 
بکُ رَبّي لولا دعاو کم »۳ «بگو پروردگارم به شما اعتنایی نمی‌کند اگر دعای 
شما نباشد». ولی با این حال بعضی از ناآشنایان به فلسلفهٌ دعا خرده‌گیریهایی در این 
زمینه دارند. 

۱-گاه می‌گویند: دعا با روح رضا و تسلیم در برابر اراد خداوند نمی‌سازد. ما 
باید تسلیم اراده او باشیم و هر چه او می‌پسندد همان را بپسندیم! 

۲ - دعا یکی از عوامل تخدیر و کند شدن چرخهای فعالیت و تلاش و کوشش 


۱ -بحارالانوان جلد ٩۰‏ صفحة ۳۲۰۲ ۲ اصول کافی. جلد ۲ صفحه ۴۶۸ حدیث 1. 
۴ سورة فرقان آیة ۷۷ 
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است. چرا که مردم این امور را رها می‌کنند و به سراغ دعا می‌روندا 

۳ اضافه بر همهٌ اینهه ما چگونه می‌توانیم با دعا مقذرات الهی را تغییر دهیم. 
اگر در علم خدا مقدر شده حادثه‌ای رخ دهد با دعای ما تغییر نمی‌کند؛ و اگر مقذر 
شده واقع نشود با دعای ما واقع نمی‌شود و به تعبیر ساده, دعا نوعی فضولی در 
کار خداست. او هر چه مصلحت است انجام می‌دهد و نیازی به دعای ما نیست؟! 

ولی اگر مفهوم واقعی دعاو فلسفة نیایش روشن شود جایی برای این گفتگوها 
باقی نمی‌ماند. 

مفهوم صحیح دعااین است که ما منتهای تلاش و کوشش خود را انجام دهیم و 
آنچه را از توان ما بیرون است به لطف خدا بسپاريم. و با دعا حل مشکل را از او 
بخواهيم. و به مضمون «أَمنْبُجیبٍ الفْضَط لذ اه و یََشفٌ السُوع(۱؛ به 
هنگام اضطرار و عقیم ماندن تلاشها و کوششها به در خانةُ خدا برویم و دست به 
دعا برداريم» به همین دلیل در روایات اسلامی تصریح شده است. آنهایی که بر اثر 
تنبلی و کوتاهی و ندانم کاری گرفتار محرومیت می‌شوند. دعایشان مستجاب 
نخواهد شد. جوان تنبلی که تن به کار نمی‌دهد دعایش درباره وسعت روزی به 
اجابت نمی‌رسد و همچنین طلبکاری که مقدار قابل توجهی از مال و ثروت خود را 
به کسی داده و شاهد و سندی نگرفته و شخص بدهکار انکار کرده است دعای او در 
این زمینه مستجاب نیست! خلاصه این که ندانم‌کاری‌ها و تنبلی‌ها با دعا حل 
نخواهد شد. 

با توجه به این نکته دعانه تنها عامل تخدیر نیست» بکله عامل حرکت و تلاش تا 
یه بر ان اتف ردنت کیش 

اما این که گفته می‌شود دعا مقذرات الهی را تغییر نمی‌دهد» پاسخش روشن 
است» دعا سبب افزایش قابلیت و شایستگی انسان می‌شود زیرا به در خانه خدا 
می‌رود. دل و جان خود را به نور معرفت او صفا می‌بخشد از گناه خود توبه 
می‌کند. چرا که توبه یکی از شرایط قبولی دعا است. و با این امور قابلیت بیشتری 


۱-سوره نمل ی ۶۲ 








۵۲۰ نهج‌البلاغه 


برای لطف پروردگار می‌پابد. و مشمول عنایت تازه‌ای می‌شود. زیرا خداوند مقدر 
کرذه آنها که اهر ند بهره بشتری از لطت و عنایت او داشته باشند, 

به تعبیر دیگر, خداوند نعمتها و برکاتی دارد که شامل حال بندگانش می‌شود اما 
مشروط به شرایطی است یکی از شرایط آن است که به در خانه او بروند و دست به 
دعا بردارند روح خود را پاک کنند و به او نزدیک شوند بنابراین در پرتو دعا شرایط 
رحمت الهی حاصل می‌شود و باران لطف او ریزش می‌کند. 

از آنچه در بالا گفته شد پاسخ این ایراد که دعا با روح تسلیم و رضا سازگار 
نیست» نیز روشن می‌شود چرا که دعا تأکیدی است بر تسلیم و رضا چون خدا 
می‌خواهد از طریق دعا بندگانش به او نزدیک شوند. و در پرتو قرب به ذات پاک او 
مشمول برکات و رحمت و عنایت بیشتری گردند. و به همین دلیل بارها و بارها در 
انات ی روا ان دعونت یه هقا تلو سا 

کوتاه سخن این که دعا آثار تربیتی فراوانی در انسان دارد. روح و جان او را 
می‌سازد و زنگار جهان ماده را از او دور می‌کند. او را به ذات یاک خداء به نیکی‌ها و 
پاکی‌ها و صفات برجستة انسانی نزدیک می‌سازد. و راهی است برای کسب قابلیت 
بیشتر برای تحصیل سهم افزونتری از فیض بی‌پایان پروردگار! 

تأثیر دعا و نیايش در پرورش روح آدمی در عصر ما وارد مرحله تازه‌ای شده 
است. و حتی پزشکان و روانشناسان جدید. بااهمیت زیادی از آن یاد می‌کنند و آن 
را دربچه‌ای برای حل مشکلات می‌دانند که با ذکر یک نمونه از آن» این سخن را 
پایان می‌دهیم. 

طبیب و روانشناس مشهور فرانسوی «آلکسیس کارل» در کتاب مشهورش به نام 
«نیایش» چنین می‌نویسد: 

«نیایش در همان حال که آرامش را پدید آورده است در فعالیتهای مغزی انسان 
یک نوع شکفتگی و انبساط باطنی پدید می‌آورد و گاهی روح قهرمانی و دلاوری را 
تحریک می‌کند. نیايش خصائل خویش را با علامات بسیار مشخص و منحصر به 
فرد نشان می‌دهد. صفای نگاه متانت رفتار انبساط و شادی درونی» چهرهٌ پر از 
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تین استعداد هل ات وان استقنال از حوادت انتها است که از وعودیک کنجینه 
پنهان در عمق روح ما حکایت می‌کند. و تحت این قدرت حتی مردم عقب مانده و 
کم استعداد نیز می‌توانند نیروی عقلی و احلاقی خویش را بهتر به کار بندند و از آن 
بیشتر بهره گیرند؛ اما متأسفانه در دنیای ما کسانی که نیایش را در چهرة حقیقیش 
نااتس متاه ک۲۱۳۰۱ 

به هر حال دعا و نیایش در هر زمان خوب و سازنده است. ولی به هنگام انجام 
کارهای مهم که انسان نیاز به نیرو و توان بیشتری دارد از اهمیت ویژه‌ای برخودار 
اممتتان 

به همین دلیل اولیاءالّه همواره در کارهای مهم دست به درگاه پروردگار 
برمی‌داشتند. و با دعا و یاد او توان و نیرو می‌گرفتند» و با توکل بر ذات پاکش آرام 
می‌یافتند. و بدون ترس و واهمه از عظمت مشکلات به جنگ آنها می‌رفتند. چرا که 
می‌دانستند هر مشکلی در برابر اراد حق سهل و آسان است. 

مخصوصاً به هنگام مسافرتها به ویژه سفرهای خوفناک» دعای خود و 
دوستانشان بدرقة راهشان بود. و اگر می‌بینیم امام امیرمومنان علی ی نیز به هنگام 
حرکت به صفین طبق گفتار بالا به خدا پناه می‌برد و دعا می‌کند در واقع به سنت 
پیامبر اسلامَلَ و انبیاء پیشین عمل فرموده است. 

هنگامی که نوح در آن طوفان هولناک سوار بر کشتی شد. مآموریت پیدا کرد که 
رو به درگاه خدا آورد و برای نجات خود از او کمک بگیرد: «فَاذّا آشتَونت نت و 
َنْ مَعك علی ال فَق الحََدینهاٍَي تجٌانا من الوم الظالفین, و فُلْ رَبٌ 
نْزلني مُرلاً فبازعاً و نت یر الشنزلین»؛ هاش که نز رون همه کنات که 
تو هستند سوار کشتی شدید بگو ستایش برای خدایی است که مارا از قوم ستمگر 
رهایی بخشید. و بگو: پروردگارا! ما را در منزلگاهی پر برکت فرود آر و تو بهترین 


فرود آورندگانی».! " 


کتانت تبا ی سوه هن یه ۳3 
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و هنگامی که موسی نات از ترس مأموران خونخوار فرعون از مصر بیرون آمد و به 
سوی مین خجزکت کرد گفت: امیدوارم پروردگارم مرا به راه راست هدایت کند» #ق 
لا تَوَجَه تلقاء مَذْبَنَ قال غسی رَبّي آن بَهبَني سواء السبیل ۱۱.4 

و هنگامی که بر دروازة مدین به یاری دختران شعیب برخاست و گوسفندان آنها 
را آب داد در سایه‌ای قرار گرفت و عرض کرد: «پروردگارا! هر خیر و نیکی بر من 
فرستی به آن نیازمندم؛ «رَبّ اي لها أَنرنتَ ی من یر فقیو۱4. 

پیامبر اسلام ت نیز به هنگام ترک مکه ۱ هجرت به مدینه 
سفری که بسیار مخاطره آمیز و هولناک بود. در حالی که از مفارقت مکه و خانه خدا 
سخت ناراحت بود. و در دل آرزو می‌کرد که به آن بازگردد بشارت بازگشت به آن 
سرزمین را از وحی آسمانی دریافت داشت و یه زیر بر او نازل شد: ان الذي 
فرض غیت لقن لك الی مَعادٍ»: همان کسی که قرآن را بر تو فرض کرده؛ تو 
را به جایگاه و زادگاهت بازمی‌گرداند." این تعبیر نشان می‌دهد که او در این حال 
تا رضا د اف وه و با شالت توعا چات که اجان یار شی ‏ وسسا: 
در روایات اسلامی نیز دستور به دعاهایی به هنگام سفر داده شده است(۳ 

این سخن را با جمله‌ای از دعای علی نات به هنگام حرکت از کوفه به شام پایان 
می‌دهیم: در بعضی از روایات آمده است هنگامی که پای مبارکش را در رکاب نهاد 
(بسم لْه» گفت. و هنگامی که بر پشت مرکب سوار شد فرمود: +سْیحان آلّذي 
سك ناهذا و ها نا له رین و انا الی ربا لَْقلیون 4؛ پاک و منژه است 
خداوندی که این مرکب را مسخر ما فرمود وگرنه ما توانایی تسخیر آن را نداشتیم و 
ما به سوی پروردگارمان بازمی‌گردیم( سپس دعایی را که در خطبةٌ مورد بحث 
آمده تلاوت فرمود. 


۱ -سوره قصص. یه ۲۲. ۲ -سوره قصص یه ۲۴. 
۳-سوره قصص ایة ۸۵. 

۴ به کتاب وسائل جلد ۸ صفحد ۲۷۵ و ۲۸۱ مراجعه فرمایید. 

هج مره فده آیات: ۱۲ ۱۴۱۳ 








